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187

/
حل

ت
ي

ل
را

ي
ص

تف
لي

يآي
ت

الله
ا

خو
ي

ي
ز

س
خم

كم
ح

در
ي

ده
ا

...

 االله خوييتيآتفصيلييراليتحل
ز غادهيدر حكم خمس تو تجارركسبي اموال حاصله از

1ئر�سيد محمد وحيد طبسى حا

2سيد محمد مهد� تدين اسلامى

 چكيده
 معاوضه بدون شخصكه مالي بين، خمس حكمدر فقها مشهور برخلاف خويي محقق
ايـشان. انـد داده تفصيل، شده مالك معاملهياو معاوضه طريقازكه ماليو شود مالك

 واقـعدر انـسان: فرمايـدمي، آمده دستبه احياياو بخشش راهاز مالكه اين مورددر
 درنتيجـه. نيـست معيني حدبه محدود،ارزش اينو شود مي كالاآن ماليارزش مالك

 اما. شود واجبآن خمستا نيست سرمايه افزايش،آن بهاي افزايش بفروشدرا كالا اگر
 بفروشـد بايـدآناز بـيش بهـاييبه اگرو است معين سرمايه، باشد خريدهرا مالي اگر

و گـردد تحـصيل معاوضهاز غير طريقيبه مالي اگر حال. بپردازدرا بها افزايش خمس
 كنـد مـي صدق زيادي اينبر منفعتو فايده آيا، يافت افزايش بازاردرآن قيمت سپس

از منـابع كتابخانـهدركه خير يا و با استفاده رو با روش توصيفي اي نمايـان مقاله پيش
كه مي  دربـاره ربـحو فايـده كـه اسـت ايـنودخـ مدعايبر خويياالله آيت تعليل سازد

از شخصي  نيـز خمـسآن پـيدرو گرديـده ايجـاد شـودمي مالك، معاوضه طريق كه
، اسـت شـده مالك غيرمعاوضه طريقازكه شخصي درباره وليكرد خواهد پيدا وجوب
از كند نمي صدق سرمايه افزايش مالآن بهاي افزايشبر، نكرده پرداخت ثمني چون و
.كرد نخواهد پيدا وجوب نيزمسخرو اين

. زياده، ارزش افزوده، زياده حكمي، زياده عيني، خمس: كليدواژگان

و استاديار دانشگاه آزاد اسلامي مـشهد، نويـسنده.1 و مباني حقوق اسلامي دانشگاه عدالت دكتري فقه
 V.tabasi@yahoo.com؛مسئول

و مباني حقوق اسلامي، دانشگاه امام صادق دانشجوي كارشناسي.2  sm.tadayyon@isu.ac.ir؛7ارشد فقه

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و يكم و تابستان(سال يازدهم، شماره بيستم )1403بهار

 02/09/1401: تاريخ دريافت
 20/05/1402: ريخ پذيرشتا
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 مقدمه

و حقوقي مباحات اصطلاح ازتيح  تصرف مالكانه در اموال مباحيبه معنا، در فقه

و ح است ر ازتي مصدر  ـسلطهو گرد آوردنيبه معنا،وزحي عربشهي از  بـر افتني

شديايزيچ ح.)875ص، 1407،يجوهر( باشدمين مالك  در منـابعي گـاه ازتيواژه

دردي هرگونه وضعيعنيتره گستردي به مفهوميو حقوقيفقه ،زيـچكيو تصرف

ع گزي حق شخصايينياعم از حق بدني مانند سكنا ،عيـ زراعت كردن هبـه صـدقه

مي عشق آزادسازايقطع كردن درخت 
	�مؤسـسة(. رودي برده به كارFאG معـارف الفقـه

ا)233ص، 1423، الإسلامي . شـود واژه در فقـه مـشاهده نمينيتـعريف اصـطلاحي از

 محظـور خـلافـ جـايز، مـباح كـه جمع آن مباحات است در لغت به معنـاي روا

، خليـل بـن احمـد( باشـد مشروع مـيو مجاز، شده حلال كرده، شـده حـلال داشـتهـ

ص3ج، 1367 و تــرك آن برابــر فقه به حكمي گـفته مـي در)274، شود كــه فعــل

ج1371، قواعد الاحكام(. اسـت ص1، ،497(

خو آيت ازئي درباره سيره عقلايياالله  ملكيت جهت تحقق ادله حيازت كه يكي

بر«: است بيان داشته است  ملكيت به وسيله حيازت مـباحـات تحققسيره عقلائي

ما تـا الايام قديماز و در التزام زمان در روش عقلا اينبه عملي وجود دارد تفاوتي

و بين  بر از تسلط بر مباحات بعدو عقلا همواره نيـست غير آنان پيروان شـريعت

آنيو منع ـشوند آن مالك مي ، 1380،ييخــو(»قـرار داده نـشده اسـت در تملـك

بـ، پس هرگاه كسي مالي را از راه بخشش.)346ص ،ه دسـت آورد حيازت يا احيـا

بنابراين اگر بهاي. تفاوتي ندارد، خرد نزد مشهور فقها چنين مالي با آنچه انسان مي

آن، خمس اين افزايش واجب نيست، هريك از اين كالاها افزايش يابد  مگر اينكـه

،14ج، 1377، همـداني(»كالا را بفروشد كه آنگاه بايد خمس افـزايش بهـا را بپـردازد 

اياالله اما آيت.)124ص خرد تفـاوت قائـل اموال با آنچه انسان مي گونهن خويي ميان

و يا احيا به دست آمده. است انـسان: فرمايدمي، در گونة نخست كه از راه بخشش

و ايـن ارزش در واقع مالك ارزش مالي آن كالا مي  محـدود بـه حـد معينـي، شود

فـزايش سـرمايه ناميـدها، نيست؛ بنابراين اگر اين كالا را بفروشد افزايش بهـاي آن 

سـرماية او معـين، اما اگر مالي را خريده باشـد. شود تا خمس آن واجب باشد نمي
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و هرگاه به بهايي بيش از آن بفروشد  بايـد خمـس افـزايش بهـا را بپـردازد، است

ص1ج، 1369، خويي( ،330(.

ا بانيدر ارتباط با سابقه پژوهش نتدي مقاله درجهي اذعان داشت كه نيـا جستجو

اي اعم از رساله دكتري به پژوهشنهيزم  امـاه اسـت عنوان مشاهده نشدنيو مقاله با

م از عرضه داشتتوانيآنچه كه در مورد موضوعات مرتبط  دو مقاله است كه يكـي

كهاي مقالهآنها يو فقهـي اصـوليهـاينـوآور االله فيـاض تحـت عنـوان آيتاست

خوتيآ و در آن اش1يياالله مي ارهنگاشته است در مسئله خمـس مـالي«: كند وار بيان

و جز  االله خويي آيت نظر، است به دست آورده اينهاكه انسان از طريق حيازت يا هبه

و به همين جهت نظر آيت  را با نظر مشهور فقها در اين زمينه تفاوت دارد االله خويي

أي محقـقر در ايـن مقالـه صـرفاً».جزو متفردات فقهي ايشان قلمداد نموده اسـت 

خويي به عنوان يكي از آراء متفرد ايشان ذكر شده است اما به بررسـي اقـوال ديگـر 

و به تحليل مباني رأي محقق خويي نپرداخته است فقها در اين . باره

اي بـا عنـوان پژوهش ديگري كه در آن اشاره كلي به اين مسئله شده است مقاله

 كه در اين مقاله نيز تحت عنـوان مطلق خمس از ارباح مكاسب تا مطلق فايده است 

فقيگروه بيان كرده كه2اختلاف مباني فقيهان پيرامون متعلقات خمس  متعلق هاني از

و فا ميخمس را مطلق درآمد يا چه از راه كسب باشد چه نباشد داننديده لهيوسهبو

و سع آناي حاصل شده باشديطلب و بدون ؛ اما به اين اشاره مختصر اكتفـا نمـوده

و تحليل مباني رأي محقق خويي در اين زمينه بياني نداشته است بنابراين، به بررسي

و نوآوري موجود در پژوهش حال حاضر را مي  تـوان بررسـي تفـصيلي آراء فقهـاء

. تحليل مباني محقق خويي در موضوع مورد بحث دانست

ازي ارزش افـزوده اقوال مشهور فقها در مسئله خمس.1 ريـغ امـوال حاصـله
و تجارت  كسب

منتهـي«و كتـاب» א�
ש	���تحرير الاحكـام«علامه حلي در دو كتاب خويش يعني
 

خوتيآيو فقهيهاي اصوليمحمداسحاق، نوآوراض،يف.1 .89، سال17مجله فقه، شماره،يياالله
د،س متعلقـات خم ـرامـونيپ هانيفقياختلاف مبان پور، داود، حسن.2 وزيي پـا16 دورهينـيپـژوهش

.33 شماره 1395زمستان
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و افزايش قيمت در بازار»المطلب و در مـورد تفاوت قائـل شـده بين افزايش عيني

اولي قائل به وجوب خمس است اما در افزايش بـازاري خمـس را قبـل از فـروش

آندهداند؛ زيرا معتقد است زيا واجب نمي  اي برايش حاصل نشده تا بخواهد خمـس

حل( را بپردازد ص8ج، 1387، علامه حلي؛ 439ص،1ج،تابي،يعلامه ،541(.

و يا حيازت، درباره اموالي كه از طريق هبه بـه دسـت آمـده) بـدون معاوضـه(ارث

مك محمد، اولديشه، است اما اگر ايـن. خمس ندارد است كه بر اين قائل،ي عامليبن

گيـرد؛ زيـرا به اين افـزايش خمـس تعلـق مـي، اموال نمائي داشت يا افزايشي پيدا نمود 

مـلا احمـد نراقـي هـم.)348ص، 1370، اولديشه( است اي بر مالك نصيب گرديده فائده

قبل از فـروش باشـد يـا بعـد از آن تفـصيل قائـل، بين آنجايي كه زياده قيمت در بازار 

و در كتاب مستند الشي شده اگر اين زيادي قيمت بازار قبل از فـروش: فرمايد عه مي است

اي حاصل نشده كه نـصيب است خمس ندارد؛ زيرا فايده مادامي كه فروخته نشده، باشد

و بعـد از افـزايش آن را فروخـت. مالك بشود  آن مبلـغ، اما اگر قيمت افزايش پيدا كرد

ص10ج، 1373، نراقي(.آيد زيادي خمس دارد؛ زيرا فايده به حساب مي ،33(

ازنيهمچنـو علمـايفتـاواو نـصوصدر دقـت بـا:ديفرمايمصاحب جواهر

 آنچـه هـر كـه شـوديم استفادهنيچن، گرفته صورت خصوصنيادركهياجماعات

طريحت، بشود كسباز هر راهي داخل در عنوان ازي مـواردايـ ازتيـحقي از  كـه

و شـوديم جاديا وانيح تولدي واسطههبكهيشيافزا مانند، باشد خارجيآدمارياخت

 ارث انـسان بـه كـهيراثيم مانند،رديگينم تعلقآن اصلبه خمسكهيموارديحت

 جـادياشي بـرايا ادهيزايندينمادايپينمائ مواردنياازكيهر چنانچه، استدهيرس

ا، شود م، ادهيزو نماءنيارب حالنيدر  تملك جواهر صاحب. شوديخمس واجب

نيـادرو دانديم شده پرداختآن خمسكهيمال همانندرا هبهو ازتيحقيطر از

 انـسانكه استيمال مانندـ هبهايو ازتيحبه ملكـما موردنيا:نديفرمايم باره

 چـه حـال. اسـت شـده حاصـلشيبرايا ادهيز اكنونو كرده پرداختراآن خمس

راآن خمـسديـبا) وانيـحتولـد(منفصلچهو) درخترشد(باشد متصلياديز

و) وانيـح تولدو درخت رشدمثل(ينيع نماءنيب نماءو ربحدرهمچنين. بپردازد

 قائـلينيعينمادركه طور هماننيبنابرا فرقي نيست؛)متيقشيافزا(يسوق نماء
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نيهمـرايـز شـود؛يمـ واجـب خمسهمهيسوقينمادرميهست خمس وجوب به

ص6ج، 1351،ينجف( هستنددهيافو سودهاشيافزا ،54(.

. اسـت دانـسته معتبـرآن تحقق عدمايو خمس تحققدررا مالك قصدگريديقول

مي حاج اگر مالـك هـر چيـزي را بـه«: فرمايد آقا رضا همداني كه قائل بر اين قول است

و زيـاده  و نماء و نگهداري نمايد و استرباح تهيه ، اي بـرايش حاصـل گـردد قصد اكتساب

و ارث، بنابراين در مورد هبه.»گيرد خمس به آن تعلق مي ايشان معتقد اسـت كـه، حيازت

و سودآوري، خمس ندارد آنهانماء اين موارد مانند اصل  در مادامي كه مالك قصد تكسب

افـزايش قيمـت بـازار در كـه استتياهم حائز نكتهنيابه اشاره. اين موارد نداشته باشد 

دانـد كـه بالفعـل داراي منفعـت باشد؛ زيرا آن را يك امر اعتباري مـي نمينظر ايشان معتبر 

ص14ج، 1375، همداني( لذا به نظر ايشان زيادي سوقيه خمس ندارد. نيست ،124(.

بـين آن مـالي كـه از غيـر، سـيد محمـدكاظم طباطبـايي يـزدي،هصاحب عرو

و حيازت، است تهيه شده ارهالتج مال ومابا، مثل ارث يا هبه لي كه به قصد تجارت

مي، است تهيه شدههاز مال التجار  و در ايـن مـورد قـصد مالـك را شود تفصيل قائل

، اگر اين مال زيادي عيني پيدا نمـود«: فرمايد لي مي در مورد او. داند حائز اهميت مي

در گيرد قطعاً خمس به آن زيادي عيني تعلق مي بازار افزايش قيمـت اما اگر اين مال

ه خمـس تعلـق به اين زيـادي سـوقي، مادامي كه آن عين را نفروخته باشد، كردپيدا 

مي، گيرد ولي چنانچه آن عين را فروخت نمي در.»گيرد خمس به آن زيادي تعلق اما

مي، مورد دوم  و نگهداري : فرماينـد مـي، نمايد يعني آنجايي كه به قصد تجارت تهيه

ب مي، اشددر صورتي كه امكان بيع آن وجود داشته حتي اگر، گردد خمس آن واجب

ص4ج، 1375، يزدي( آن را نفروخته باشد ،278(.

انـد بـه در اين مسئله تفـصيل قائـل شـده1 حكيمسيد محسن طباطبايياالله آيت

و مالك شده يا آن را در مقابـل  و بلاعوض به دست او رسيده اينكه اين مال مجاني

و اصطلاحاً خريدار عوضي مالك شده .ي نموده استاست

و بلاعوض مالك شدهدر مورد او همانند جايي كه از طريقـل كه مال را مجاني

و يا حيازت مالي به او رسيده است، ارث چنانچه آن مـال نمـاء متـصل پيـداـ هبه

و اختصاص به عنوان كسب، گيرد؛ زيرا وجوب خمس خمس به آن تعلق نمي، نمود
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 ـبنابراين خمس، كند ده صدق نميي فا عنوان، در اين مورد، داردفائده در، بلـه. داردن

و يا ثمر كه خمس، حكمش حكم زيادي منفصل است، درختيهمواردي مثل پشم

در باشد آن واجب مي  مي، مورد افزايش قيمت بازار اما و غنيمـت: گوييم وقتي فائده

ق خمس دارد منظورمان زيادي در مال مي  و زيادي اصل مال به افـزايش ، يمـت باشد

و محقق نمي و فقط زيادي در ماليـ حاصل ي امـر آن هـم كـههت حاصـل شـد شود

و تقاضاي بازار مي و مربوط به عرضه  بنابراين ديگر فرقـي بـين؛باشد اعتباري است

و عدم بيع آن وجود ندارد  نـه اينكـه، بيع يعني تبديل يك مـال بـه مـال ديگـر. بيع

د، شدن مال بر مال زياد در.ر آن صدق كنـد تا عنوان فائده بنـابراين افـزايش قيمـت

و به همين دليل خمس ندارد مطلقاً فائده محسوب نمي، بازار ، اما در مورد دوم. شود

و معاوضه آن يعني در جايي كه عيني را از طريق معامله و يا اصطلاحاً اي مالك شده

د، يابـد مـي بعد قيمت آن در بـازار افـزايش، است را خريداري نموده  ر ايـن خمـس

افزايش سرمايه هـم، شود؛ زيرا افزايش سرمايه برايش حاصل شده مي زيادي واجب

و منفعت تلقّي مي  ،9ج، 1359، حكـيم( پس خمس آن بايد پرداخـت شـود، شود فائده

.)526ص

و بيان نظر تفصيلي ايشان1االله خويي ديدگاه آيت.2

و هم نظـر; حكيمهللا در اين مسئله با مرحوم آيت1االله خويي مرحوم آيت هم رأي

خـورد كـه در نظرات ايشان بيـشتر بـه چـشم مـيو صرفا برخي فروعات، باشد مي

ايشان بين مالي كه شخص بدون معاوضه مالك شود.شد تفصيلاً بدان اشاره خواهد 

و يا معامله مالك شده در. اند تفاوت قائل شده، استو بين مالي كه از طريق معاوضه

و، ماننـد هبـه مالي كه بدون معاوضه به ملكيت انسان درآمـده يعني، مورد اول ارث

و ترقي حاصل شده كه حيازت  ايـن افـزايش: فرمايـد مـي، است در اين مال افزايش

و منفعت آن را استفاده نمايد، خمس ندارد  امـا مـورد. حتي اگر اين مال را بفروشد

 دو بخـش را بـه مـورد ايـن، شـده يعني مالي كه از طريق معاوضه ملك انسان، دوم

مي: نمايند تقسيم مي و سودآوري و گاهي آن را به قـصد گاهي به قصد تجارت خرد

و كاسبي. كند استفاده از منافع آن تهيه مي كردن خريداري در آنجا كه به قصد تجارت

مي: فرمايندمي، نموده . حتي اگر آن را نفروخته باشد، گيرد خمس به زيادي آن تعلق
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، خريـداري كـردهد جايي كه آن عـين را بـه قـصد اسـتفاده از منـافع آن اما در مور

اي برايش فائدهوكه ربح جهت؛ به اين خمس ندارد، مادامي كه نفروخته: فرمايند مي

، 1369، خـويي(. اما به محض فروش بايد خمس آن زيـادي را بپـردازد. حاصل نشده 

ص1ج )277ص، 1364،يبروجرد؛ 332،

تبانواع، ادهيز.3  مسئلهنييو نقش آن در

و لغت.1ـ3 در قرآن كريم  زياده

را��א��	:و صحاح א� �R تاج  تعبير كرده است كه بـه معنـي»زاد الشيء. النمو«زياده

سي در معجـم مقـائ نيز احمد بن فارس.)2،481،،1410،يجوهر( افزايش يافتن است

ذ ملياللغه «زاء« در اصل:سدينوي واژه راغـب. دلالت بر فـضل اسـت» دال«و»اي»

مياصفهان چي به معنا ادهيز«:سدينوي در مفردات چيزي انضمام . اسـت گـريدزي به

كيَل يسير(:ديفرمايمميدر قرآن كر كيرٍ ذَلعب كيَلَ ادْنزَداو«؛)و  كبـاريو بـا بــردن

م امييافزايشتر عزي اضاف مانهيپنيو در.)65، وسـفي(» اسـتزي ناچيا مانهيپزي نزد

ز )386ص، 1412، راغب(. قرار گرفته است)زيناچ(ريسي در مقابل ادهيواقع

در33 حدودميدر قرآن كر زهيآ31 مورد و مشتقات آن بـه كـار رفتـه ادهي واژه

زيچنان كه راغب اصفهان. است چي به معنا ادهي متذكر شده چيزيـ انـضمام زيـ بـه

: وسـفي(ي مـال ادهيـز؛ مختلف به كار رفته استيان در قرآن به مع ادهيز. استگريد

غ ادهيز،)65 زدهي پسنديرمالي در امور  ادهيـز،)69:؛ اعراف 247: بقره( در علم ادهي مانند

نيدر قدرت جسم ا.)69: اعراف(ي بدنيرويو چ نهايدر همه چيزيـ انـضمام زيـ بـه

زي معنا توانيمنيبنابرا. مورد توجه استگريد چرا ادهي جامع چيزي انضمام زيـ به

 اضافه شـدناي به مالي انضمام مالي به معنا ادهيزيدر مسائل مال. كردي معرفگريد

مي خدمت اقتصاداي به كالاياز طرف. مال است  ـكـالا. شـودي مال گفته  خـدمتاي

نت چيزيياقتصاد و در ازياري همـان كـه بـسد؛ داشته باشمتيقجهي است كه بازار

بههينظر  در امـوال بـه ادهيـزنيانـد؛ بنـابرا كـردهريتعب» درآمد«به را ره از آن پردازان

زي منفعت ماليمعنا ميو ارزشيكيزيفادهي است كه با اتيآيبا بررس. ابديي تحقق

ملي تحلني همچنوربااتيو روا همكه توان استنباط كردي اكثر فقها نيمنظور از ربا

.)17ص، 1398، رجائي( استمدو درآي منفعت مالي كه محتواست ادهيز
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كه اعم از زياده، از زياده ما مراد اي است كه ناشي از افزايش در خود اصل است

آن دار شدن حيوان يا بچه مانند چاق؛تعبير شده است» نماء«در فقه از آن به  و شدن

مي زياده از. مانند افزودن بر افعال وضو يا نمـاز؛شود اي كه از جانب غير آن حاصل

و حـج سـخن، زكـات، اين واژه در بسياري از ابواب فقهي همچون صلات خمـس

ميو اند گفته توان به اين صورت بيان نمود كه مالي كه متعلق بحث در اين مسئله را

شد چنانچه زياده، شود خمس واقع نمي  آيا بـه آن زيـادي خمـس، اي برايش حاصل

1بندي مرحوم صاحب عـروه از تقسيم،هبراي تبيين بهتر مسئل گيرد يا خير؟ تعلق مي 

و زيادهة ايشان بين زياد. بريم بهره مي ما هـم بـر، حكمي تفصيل قائل شدندي عيني

مي اساس همين تقسيم  و تحليـل. گيريم بندي مطلب را پي ، آنهـا قبل از بيان نظرات

مياصطلاحي ابتدا به تعريف . پردازيمو تقسيم انواع زياده

كه نوعي رشد داشته به اين معناست كه خود عين به:نيعيةزيادـ2ـ3 باشد

ميبه خود اين نوع. اين رشد باعث افزايش بهاي آن گردد  گاه: گردد دو قسم تقسيم

؛عينـي منفـصل اسـتةو گاه زيـاد، شدن حيوان عيني متصل است مانند چاقةزياد

آن دار مانند بچـه ص2ج، 1388، بحرالعلـوم(. شـدن ج1387،يثـانديشـه؛ 112، ؛ 381ص،3،

ج 1372،يبحران ص20، ،118(

طوريكـه در عـين هـيچ تغييـريبه، به معناي ارزش افزوده: حكميةزيادـ3ـ3

آنت آن افزايش پيـدا مـي شود اما به علل مختلف مالي ايجاد نمي  و قيمـت بـازاري كنـد

مي. نمايد ترقي مي  و اكتساب را موجب وجوب خمس  گونـهناي، انندد گروهي كه سعي

دانند موضوع خمس نمي،ب نيستزيادي را كه حاصل از تكس .

ايـن نمـو بـه اكتـساب شـخص: فرمايند در اين مورد مي1مرحوم محقق خويي

اة بلكه افاض، شود حاصل نمي  ، بـه هـر تقـدير)229ص، 1377،ييخو(.ستحق تعالي

كـ اگر خمس را متعلق مطلق فايده بدانيم و تجارت نباشد هرچند مستند به ــ سب

. خمس واجب است، در اين مورد هم كه فايده حاصل شده

و قابـلو اصل، در نماي متصل االله خويي آيتبه نظر فرع در خارج وحدت دارند

اي كـه تـاكنون فايـده، ولي جاي شك نيست كه در صورت نمو عـين؛تمايز نيستند 

آن عينيةدر زيادي منفصل. حاصل شده است، موجود نبوده  متعلق خمـس، كه اصل
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 بنابراين خمس اين فايده زيادي واجب؛شد قطعاً فايده اطلاق خواهد، شود واقع نمي

.)229ص، 1364، بروجردي( حتي اگر قصد تكسب نداشته باشد است

از آقا رضا همداني بيان نموده تفصيلي را مرحوم حاج، اما در مقابل كه اگر اموالي

و يا  و يا هبه و زيادهدحيازت به طريق ارث مادامي، اي برايش حاصل شود ست آيد

 خمس ندارد،ب نداشته باشد كه قصد تكس .و تكس ب از اما چنانچه قصد سودآوري

ج 1375، همداني( خمس آن واجب خواهد بود، آن زياده را داشته باشد ص3، ،245(.

و تحليل نظرات در مورد زياد جمع.4  حكميهةبندي اقوال

ز التجاره گونه مطرح شده كه آيا اصل عين از مال يادة حكميه تفصيلي به ايندر بحث

از، در هر دو صورت. است يا با پولي غير از سرمايه خريداري شده، تهيه شده  بعـد

مي، افزايش قيمت  آيد كه آيـا بـه ايـن ارزش افـزوده خمـس تعلـق اين سؤال پيش

و تفاصـيلي، در ايـن قـسم گيرد يـا خيـر؟ مي و اقـوال  مطـرح اسـت كـه مختـصراً

شد فهرست . وار به آن اشاره خواهد

را كه قول به وجوب) الف  بـدون ذكـر نـامهدر شـرح لمعـ شهيد ثاني اين قول

ج1362، ثاني شهيد( آورده است .)381ص،3،

، بحرانـي( صاحب حدائق بدين نظر مشي نموده استكهقول به عدم وجوب)ب

ج 1371 ص12، ص2ج، 1428،ليموسوي خلخا؛ 354، ،354(.

و يـا عـدم فـروش)ج قول به تفصيل بر وجوب خمـس در صـورت فـروختن

و وجوب خمس را بـه بيـع آن عـين به طوري كه عدم وجوب خمس را به عدم بيع

، اند كه به مجرد زيـادي قيمـت گونه تعليل آوردهو طرفداران آن اين مشروط نمودند 

 كـه آن عـين را نفروختـه باشـد خمـس آن بنابراين مادامي. شود منفعت حاصل نمي

و زيادي واجب نخواهد بود در ولي به محض اينكه آن عين به فروش رسيد ثمن آن

و منفعت خارجاً محقق گرديده، اختيار مالك قرار گرفت   بنابراين خمـسوآن فائده

از جمله كساني كه قائل بـه ايـن نظـر هـستند مرحـوم سـيد. آن واجب خواهد شد

ي . باشدميهزدي صاحب عرومحمدكاظم

ايـشان. بدان معتقد است; خوييهللا قول ديگر تفصيلي است كه مرحوم آيت)د

و آن جايي كه آن عـين بـدون  ميان موردي كه عين از طريق معاوضه به دست آمده
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در. هـستند قائـل فـرق، شده تحصيلـ حيازتياو ارثيا هبه طريقازـ معاوضه

ايـشان قائـل بـه وجـوب خمـســق معاوضه حاصل شده عين از طريـ مورد اول

و در مورد دوم شده  قائلـ باشد حيازتياو ارثيا هبه طريقاز ملكيت عينـ اند

تعليل ايشان بر اين مدعا اين اسـت كـه در مـورد. اند گرديده خمس وجوب عدم به

 و ربح بر ثمن او واةلياولي فايده و در نتيجه خمس آن  جـب خواهـد آن ايجاد شده

درنبرخلاف مورد دوم كه ثمني براي آن پرداخت، بود و به همين جهت خمس شده

.)228ص، 1364، بروجردي( باشد نميآن واجب

و، ند كه ملاك وجوب هست قائلين به عدم وجوب خمس معتقد زيادي مال عينـاً

د نـشده اي ايجا زياده، به مجرد ارتفاع قيمت موضوع مورد بحثدر. باشد خارجاً مي 

مي. تا خمس آن واجب باشد دانند كـه اينان افزايش قيمت در بازار را امري اعتباري

و نياز بازار است  و تقاضا و هـيچ حقيقتدر. مربوط به عرضه عين همان عين است

كند كه قبل از بيع باشـد در اين فرض ديگر فرقي نمي. تغييري در آن رخ نداده است 

 اينكـه بـدون، از بيع يعني تبديل يك مال بـه مـال ديگـر يا بعد از بيع؛ زيرا مقصود 

. اي برايش ايجاد شود زياده

و زيـادي فقـط در صـورتي اين سخن بر اين اساس استوار اسـت كـه افـزايش

و كمي باشد» فايده«استحقاق عنوان  ان امر اعتباريشاي. را دارد كه به شكل ملموس

. دانندو در نتيجه موضوع خمس نمي»هفايد«مانند افزايش قيمت در بازار را مصداق 

و مال در حالي يقينـا چنـين، التجاره در بازار افزايش قيمت پيـدا كنـد كه اگر سرمايه

و عنوان فايده بر اين افزايش صـادق اس ـ  ـشخصي ربح كرده و ب ،ه همـين جهـتت

و محاسبات عرفي بر اساس قيمت فعلي انجام مي و اين به اعتبار همـين فائـده گيرد

 قول به عدم وجوب خمـس بـه طـور لذا. است ايش قيمتي است كه حاصل شده افز

و مورد پسندي نيست، التجاره مطلق در صورت افزايش قيمت مال محـل. قول وجيه

و اشكال در غير مال  ، كه اگر مالي را به طريقـي غيـر از معاوضـه، استهالتجار كلام

و يا حيازت تحصيل نمود يا مثل هبه ، آن در بازار افزايش يافت سپس قيمتو ارث

و منفعت بر اين زيادي صدق  كند يا خير؟ميآيا فائده

و قيمت آن منزل در موقع ارث  بـردن به عنوان مثال اگر منزلي به وي ارث رسيد
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مي. ده هزار تومان بود و بـه سـي بعد از گذشت يك سال قيمت آن ملك زياد شـود

ز. يابد هزار تومان افزايش مي  فائده بر آن صـدق، يادي قيمت اين ملك آيا به صرف

 كند يا خير؟ مي

مي ظاهراً اين در.ه بـدانيم رسد كه مورد را بايد از موارد شبهه مفهومي گونه به نظر

شبهات مفهومي د مي،و اكثرران امر بين اقلّوه در ن قـدر متـيقّ. شود اصل برائت اجرا

و خريـداري نمـوده در مقام جايي است كه شخص مالي را به جهت تجارت اسـت

و به قيمت بالاتري آن مـال را فروختـه اسـت اكنون قيمت آن افزايش  در ايـن. يافته

و منفعت بر اين افزايش قيمت اطلاق مي  و بـه مورد قطعاً فائده مـين جهـتهگردد

اما خارج از اين مورد مثل مـواردي كـه بـدون. خمس اين مورد واجب خواهد بود 

و يا حيازت،ق هبه مثلاً از طري، معاوضه وت شخصي در مي مالي به ملكي، ارث آيـد

ميسپس افزايش قيمت  و منفعـت كند پيدا  در اين مورد شك در صدق عنوان فائـده

و شبهه از موارد شبهات مفهومي د.ه استوجود دارد و بين اقلّامررانوگفتيم كه در

بنـابراين خمـس ايـن. مـاييمن برائت جـاري مـي،ننسبت به مازاد بر قدر متيقّ، اكثر

ص2ج، 1378، فاضل لنكراني(. بود افزايش در اين مورد واجب نخواهد ،207(

 گيري نتيجه

و تجارت تحصيل بحث مربوط به خمس ارزش افزودة اموالي است كه بدون كسب

، در اين مورد هم مشهور فقها بين مـالي را كـه انـسان از راه بخـشش. گرديده است 

و يا ميحيازت . داننـد خـرد تفـاوتي نمـي آورد با انچه را كه وي مـي احياء به دست

، خمس اين افزايش واجـب نيـست، بنابراين اگر بهاي هر يك از كالاها افزايش يابد

االله اما آيـت. مگر اينكه آن كالا را بفروشد كه آنگاه بايد خمس افزايش بها را بپردازد

در گونة نخست. خرد تفاوت قائل است مي گونه اموال با آنچه انسان خويي ميان اين

و يا احياء به دست آمده مي  انـسان در واقـع مالـك ارزش: فرمايد كه از راه بخشش

و اين ارزش محدود به حد معيني نيست مالي آن كالا مي  بنابراين اگر اين كـالا. شود

ب شـود تـا خمـس آن واجـ افزايش سرمايه ناميده نمي، را بفروشد افزايش بهاي آن 

از، اما اگر مالي را خريده باشد. باشد و هر گاه به بهايي بـيش سرماية او معين است

االله خـويي بـر عـدم وجـوب تعليل آيت. بايد خمس افزايش را بپردازد، آن بفروشد 
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و خارجـاً، خمس اين است كه ايشان معتقد است ملاك وجـوب زيـادي مـال عينـاً

ار مي و در موضوع مورد بحث به مجرد اي ايجـاد نـشده تـا زيـاده، تفاع قيمت باشد

مي. خمس آن واجب باشد  داننـد كـه ايشان افزايش قيمت در بازار را امري اعتباري

و نياز بازار است  و هـيچ تغييـري. مربوط به تقاضا در حقيقت عين همان عين است

و زيادي فقـط. پيدا نكرده است  لذا اين سخن بر اين اساس استوار است كه افزايش

ص  و كمـي باشـد» فايـده«ورتي استحقاق عنوان در . را دارد كـه بـه شـكل ملمـوس

در» فايـده«االله خويي امور اعتباري مانند افزايش قيمـت در بـازار را مـصداق آيت و

و مـال التجـاره در بـازار در حالي. دانند نتيجه موضوع خمس نمي كـه اگـر سـرمايه

و عنو، افزايش يابد  ان فايـده بـر ايـن افـزايش صـادق يقيناً چنين شخصي ربح كرده

اي א�$'א)� �אZاست؛ اما در غير  و يا حيازت و ارث رسـد به نظر مـي گونهنمانند هبه

و اكثـر دانـست كـه  كه مورد را بايد از موارد شبهه مفهوميه در دوران امر بـين اقـل

راميאMא�� א��	א�F مجراي   باشد كه قدر متيقّن در مقام جايي است كه شـخص مـالي

و به قيمـت و اكنون قيمت آن افزايش يافته به جهت تجارت خريداري نموده است

و منفعت بـر ايـن افـزايش. بالاتري آن مال را فروخته است  در اين مورد قطعاً فائده

و به همين جهت خمس اين مورد واجـب خواهـد بـود قيمت اطلاق مي  امـا. گردد

در، مثل مواردي كه بدون معاوضـه، خارج از اين مورد  مـالي بـه ملكيـت شخـصي

مي مي و سپس افزايش قيمت پيدا و، كند آيد در اين مورد شك در صدق عنوان فائده

و  و در دوران امر بـين اقـل و شبهه از موارد شبهه مفهوميه است منفعت وجود دارد

بنـابراين خمـس ايـن. نمـائيم برائت جـاري مـي، نسبت به مازاد بر قدر متيقن، اكثر

. اين مورد واجب نخواهد بودافزايش در 
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